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آیا دولت دوازدهم 
از حد نصاب افتاده است؟ 

برکناری ناگهانی رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن  �
و تجارت، جدای از حاشــیه های آن و چگونگی عزل 
که یادآور برکناری منوچهــر متکی، وزیر امور خارجه 
دولت دهم، در سفر به سنگال از سوی رئیس جمهور 
وقت بود، باعث شد نگارنده این سطور، موضوع «اخذ 
رأی اعتماد مجدد هیئت دولت» را مورد مداقه بیشتر 
قرار دهــد. اگر ملاک اخذ رأی اعتمــاد برای دولت را 
«قانون اساســی» و فلســفه آن را نیز تأیید نمایندگان 
منتخب مردم نسبت به «برنامه دولت» بدانیم، شاید 
بتوان این ادعا را داشت که دولت دوازدهم، متعاقب 
عزل رضــا رحمانی، از حــد نصاب قانونــی افتاده و 
رئیس جمهور باید برای اخذ رأی اعتماد مجدد همراه 
بــا کابینه به مجلس برود. اصل ۱۳۶ قانون اساســی 
اشــعار می دارد: «رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل 
کند و در این صــورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از 
مجلس رأی اعتماد بگیرد و درصورتی که پس از ابراز 
اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر 
نماید، باید مجددا از مجلس شــورای اســلامی برای 
هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند». همان طورکه 
ملاحظه می شود مفهوم و حتی منطوق صریح قانون 
اساســی، متمرکز بر کلمه «تغییر» و مخاطب آن نیز 
«هیئت وزیران» است و اشاره به این دو عبارت، پس از 
عبارت «... و درصورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس 
به دولت...» تأکید مســتقیم به هیئت وزیرانی اســت 
کــه رئیس جمهور با معرفی و ارائــه برنامه های آنها 
به عنوان «دولــت دوازدهم» در مجلس حضور یافته 
و کار خود را آغاز کرده اســت. هیئــت وزیرانی که در 
روز اخــذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شــده اند و 
دولت ضمن تبیین برنامه ای مبسوط، آنها را اجراکننده 
«برنامه هــا و راهبردهای دولــت دوازدهم» معرفی 
کرده و وزرای پیشــنهادی نیز منفــردا از آن بخش از 
برنامه دولت دوازدهم که متوجه ســازمان آنها بوده 
اســت، دفاع کرده اند و مبتنی بر مدافعات و مدعیات 
آنهــا و کلیات «برنامــه دولت» مــورد تأیید مجلس 
قرار گرفته اســت؛ اما آیا تعداد تغییرات هیئت وزیران 
هم اکنــون از مصادیق قابل انطباق با قانون اساســی 
اســت؟ دراین باره باید گفت که مسئله استعفا و رأی 
عدم اعتماد به وزرای «آموزش و پرورش»، «اقتصاد»، 
«بهداشــت و درمــان»، «جهــاد کشــاورزی»، «راه و 
شهرسازی» و وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» 
محل مناقشه نیست و همگان بر تغییر این شش عضو 
از کابینه دوازدهم اتفاق نظر دارند، اما محل مناقشه، 

وزارتخانه های «صمت» و «میراث فرهنگی» است.
اگر این استدلال را صحیح بدانیم که منظور قانون 
اساســی از هیئت وزیرانی کــه از مجلس رأی اعتماد 
گرفتــه، در این مورد مصداقــی، متوجه کابینه دولت 
دوازدهم با ۱۸ وزارتخانه است که در ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 
از مجلــس دهم رأی اعتماد گرفتــه، بنابراین تغییر ۹ 
وزیر، مصداق قابل انطباق با اصل ۱۳۶ قانون اساسی 
خواهد بود. با این وصف باید بپذیریم که افزوده شدن 
«وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» 
و انتخاب علی اصغر مونســان در ۱۲ شــهریور ۱۳۹۸ 
به عنوان وزیر نیز یک تغییر در هیئت وزیران اســت. با 
این توضیح که اصل مورد اشاره، هیچ حصری از کلمه 
«تغییر» مشــخص نکرده است که مبتنی بر آن بتوان 
صرفا کاسته شدن از اعضای هیئت وزیران را مصداق 
«تغییر» دانست! شــاید برخی با استناد به صدر اصل 
۱۳۶ قانون اساســی و طرح بحث «تغییر» پس از ذکر 
موضوع «عزل و برکناری»، آن را متوجه افزوده شــدن 
وزارتخانه ها ندانند، اما به نظر می رســد این استدلال 

قوت چندانی نداشته باشد. 
از ســوی دیگــر، وزارتخانه پرچالــش و جنجالی 
صمت نیز از ابتــدای دولت دوازدهم تا این لحظه دو 
وزیر و یک سرپرست به خود دیده است. آیا استعفای 
محمــد شــریعتمداری و انتخــاب رضــا رحمانی و 
اکنون عزل او، دو تغییر در «هیئت وزیران» محســوب 
نمی شــود؟ جدای از اینکه چگونگی تفسیر این اصل 
و شناســایی مصادیق برای آن قابل بحث است، ذکر 
این مهم ضروری است که تفسیر اصول قانون اساسی 
منحصرا در صلاحیت شــورای نگهبان است. با مرور 
استفســاریه پیشین شــورای نگهبان دراین باره به نظر 
می رسد در صورت بروز اختلاف نیز نظر نگارنده مقرون 
به صحت باشد.شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه 
مجلس شورای اسلامی به شماره ۶۳۹۶۳/۱۰ مورخ 
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ که در آن آمده اســت: «...آیا کلمه تغییر 
در اصل ۱۳۶ شامل اســتیضاح و رأي عدم اعتماد به 
وزیر، فوت وزیر، ایجــاد وزارتخانه جدید یا ادغام چند 
وزارتخانه مي  شود؟ و درصورتي که ادغام وزارتخانه ها 
تغییر محســوب شــود، آیا ادغام چند وزارتخانه یك 
تغییر محســوب مي شود یا چند تغییر؟...». به موجب 
مــورخ   ۳۶۵۲/۱۰۲/۳۹۳ شــماره  رســمی  پاســخ 
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ اشعار داشته است: «...استیضاح و رأي 
عدم اعتماد به وزیر» و «فوت وزیر» تغییر محســوب 
می شود و درخصوص سایر موارد سؤال معموله، این 
شورا به نظر تفســیري نرسید. پاسخ به سؤال دوم نیز 
با توجه به پاسخ سؤال اول موضوعا منتفي است...».

بــا این توضیحــات، به فرض مقــرون به صحت 
بــودن اســتدلال نگارنده، بایــد پذیرفت کــه دولت 
دوازدهــم مبتنی بر ۱۸ عضو هیئت وزیران از مجلس 
دهــم رأی اعتماد گرفته و چون اکنــون با ۹ تغییر در 
هیئت وزیران مواجه شــده براســاس قانون اساسی، 
رئیس جمهــور ناگزیر اســت بــا ارائه برنامــه جدید، 
تمامی هیئت دولت را بــرای اخذ رأی اعتماد مجدد

 به مجلس معرفی کند
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با تصمیم نمایندگان مجلس:
حبس ابد حذف شد

شــرق: با رأی نمایندگان تمــام حبس های ابد  �
غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل 
می شود. نمایندگان در جلسه علنی دیروز (سه شنبه 
۲۳  اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان 
بررسی اصلاح طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری 
ماده ۳ و ۱۰ این طرح را اصلاح کردند. بنابراین ماده 
۳ به این شــکل اصلاح شــد که یک تبصره شامل 
«تمــام حبس های ابد غیرحدی مقــرر در قانون به 
حبس درجه یک تبدیل می شود» به آن اضافه شد.

پیــش از ایــن یحیــی  کمالــی  در مــورد طرح 
کاهش مجازات حبــس تعزیری با بیان اینکه نظام 
مجازات های کشور به سمت وســویی رفته بود که 
اثرگــذاری و بازدارندگی خود را از دســت داده بود، 
اظهار کرد: به گونــه ای که اگر برای متهمی حبس 
ابد تعیین می شــد بــا گذراندن حداقل پنج ســال 
حبــس و اســتفاده از مرخصی، آزادی مشــروط یا 
کیفیات مخففه آزاد می شد. نایب رئیس کمیسیون 
قضائی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس 
طرح مذکور اگر برای مجرمی هر چند ســال حبس 
پیش بینی شود باید آن را بگذراند که با این اقدام از 
بازگشت مجدد مجرمان به زندان جلوگیری و نگاه 
جامعه به زندان تغییــر می کند. وی افزود: بنابراین 
مجلس به این موضوع ورود و برای کاهش میزان و 
بازدارندگی مجازات ها و جلوگیری از استفاده راحت 
مجرمان از کیفیات مخففه و مرخصی، طرح کاهش 

مجازات حبس تعزیری را تدوین کرد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، 
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص 
یا دیه نیســت و به موجب قانــون در موارد ارتکاب 
محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و 
اعمال می شود. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات 
مربوط به تخفیف، تعلیق، ســقوط و ســایر احکام 
تعزیر به موجب قانون تعیین می شــود. دادگاه در 
صدور حکم تعزیــری، با رعایت مقررات قانونی، به 
مجازات از درجه یک تا هشت محکوم می کند و در 
این درجه بندی «انگیــزه مرتکب و وضعیت ذهنی 
و روانی وی حین ارتکاب جرم، شــیوه ارتکاب جرم، 
گســتره نقض وظیفه و نتایج زیان بــار آن، اقدامات 
مرتکب پــس از ارتکاب جرم، ســوابق و وضعیت 
فــردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر 
بر وی» تأثیر بســزایی دارند. بنابراین ماده ۱۹ قانون 
مجازت اســلامی، مجازات های تعزیری درجه اول 
شــامل «حبس بیش از بیســت و پنج سال، جزای 
نقــدی بیش از یک میلیــارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، 
مصادره کل اموال، انحلال شــخص حقوقی» است 
و از این پس محکومان به حبس ابد مشــمول این 

مجازات ها خواهند شد.

غلامحسین کرباسچی:
درباره خاتمی که شبهه عبور 

از اصلاحات وجود ندارد
شــرق: ســیدمحمد خاتمــی اخیــرا در پیامی  �

ویدئویــی گفــت: «من بــه دوســتان اصلاح طلب 
خودمــان می گویم، شــما که مــدام می گویید باید 
جامعه محور باشیم و روی به جامعه بیاوریم و فقط 
به فکر اینکه در قدرت باشیم، نباشیم، خب این الان 
جامعه! آقایان و خانم های اصلاح طلب، چه طرح 
و چه همبســتگی برای خدمت به این مردم و رفع 

مشکلات آن ها در مسئله کرونا ارائه دادید؟».
این ســخنان غلامحســین کرباسچی  متعاقب 
در توییتــر خود واکنش نشــان داد و نوشــت: «این 
هم از جنــاب آقــای خاتمی که خودشــان هم از 
دوســتان اصلاح طلــب بازخواســت می کنند: چه 
فکــری داری؟ چــه برنامه ای، چه طرحــی دارید؟ 
با شــعار جامعه محوری قرار اســت چه کار کنید؟ 
فکر نمی کنم درباره ایشان شبهه عبور از اصلاحات 

مطرح باشد».

شرق: عباســعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز گذشته در 
گفت وگو با روزنامه «شــرق» درباره علــت ردصلاحیت علی مطهری 
گفت: «کارشناســان مــواردي را که در پرونده اســت مطرح می کنند. 
برخــي آقایــان مواردی را کــه ما به آنها اســتناد نکرده ایــم، ولی در 
پرونده بوده به عنوان دلیل ردصلاحیت می گویند که درســت نیســت. 
در شــورای نگهبان اعضا خیلی از مواردی را که در پرونده ذکر شــده، 
قبول نمی کنند. ممکن اســت یکی، دو مورد که قطعی شــده باشد به 
اســتناد آن بحث صلاحیت را مطرح کنند. ایشــان با یکی از همکاران 
مــا صحبت کرده و در آن فرصت برخي مطالب مطرح و بحث شــده 
اســت. همان روز که تشــریف آوردند، خبرنگاران هم در شورا حضور 
داشتند، می توانستند از خبرنگاران نیز براي حضور در آن جلسه دعوت 
کننــد تا همه موارد را بشــنوند و به بیرون منعکــس کنند. چرا از این 
کار خــودداري کردند؟ حتي آن روز حاضر بــه مصاحبه با خبرنگاران 
نیز نشــدند». علی مطهری متعاقب این سخنان پاسخی برای «شرق» 

فرستاد که آن را در ادامه می خوانید.
او دربــاره اینکه غیــر از اظهارنظرها، موارد دیگــری هم در پرونده 
بوده اســت، گفت: «اولا چرا باید به خاطر اظهارنظر کسی ردصلاحیت 
شــود، این خلاف قانون انتخابات اســت. ثانیا روزی که من به دعوت 

شورای نگهبان به آنجا رفتم و جلسه ای با حضور یکی از حقوق دان ها 
و کارشــناس پرونــده برگزار شــد، آن آقــای حقوق دان ســه مورد از 
اظهارنظرهــای بنده را به عنوان دلیــل ردصلاحیت ذکر کرد که دلایل 
سســتی بود و من پاسخ دادم و او جوابی نداشــت. اگر موارد دیگری 
غیر از اظهارنظر هم بوده، چرا در آن جلســه به من نگفتند؟ الان هم 
خوب اســت آن موارد را به بنده و مردم اعلام کنند. این ســخن ایشان 

مثل این است که گفته شود درباره آقای کدخدایی در سال هایی که در 
انگلستان بوده اند مواردی مطرح است».

مطهری همچنین درباره این موضوع که می توانســته از خبرنگاران 
برای حضور در آن جلســه دعــوت کند، اظهار کــرد: «این موضوع را 
برای اولین بار اســت که می شــنوم. موضوع خبرنــگاران اصلا به من 
گفته نشــد که می توانیــد خبرنگار به داخل جلســه ببرید. فقط زمان 
خــروج، یک نفر به من گفت می توانید بــا خبرنگار مصاحبه کنید. من 
ملاحظه شــورای نگهبان را کــردم. اگر به خبرنــگار می گفتم به این 
دلایل مرا ردصلاحیت کرده اند، به ضرر شــورای نگهبان تمام می شد 
و شــاید اصلا منتشــر نمی کردند. البته این را بدانیــد که اگر من به آن 
عضــو حقوق دان می گفتم که درســت می فرمایید، اظهارنظرهای من 
غلط بوده، هرچه شــما می فرماییــد، تأیید صلاحیت می شــدم، ولی 
مــن برای اینکه این رویه تثبیت نشــود، برخورد تندی بــا او کردم، در 
پاســخ به حرف های او که می گفت: شــما این را گفته اید، باید این طور 
بگویید، خطاب به او گفتم: متأســفم که شــما با ایــن طرز فکر عضو 
شــورای نگهبان هستید. حیف خون شهید مطهری که به زمین ریخت 
و امروز من باید این حرف ها را از شما بشنوم بعد بلند شدم و از جلسه

 بیرون آمدم».

مســعود خدابنده، از اعضای جداشده سازمان 
مجاهدین، در گفت وگویی، بخشــی از خاطرات و 
یادمانده های خود را روایت کرده اســت. او که با 
نام مســتعار «رسول» در ســازمان حضور داشت، 
عضو شــورای ملی مقاومت، مسئول مستقیم تیم 
حفاظت اســتقرار و تردد مســعود و مریم رجوی 
و فرمانده «ارتــش آزادی بخش» بود. ناگفته های 
او از پشــت پرده این ســازمان، ارتبــاط منافقین با 
سیا و موساد و ســرویس های اطلاعاتی سعودی 
مطالب جدیدی اســت کــه او در این گفت وگو به 

آن پرداخته. 
به گزارش «پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی»، 
مســعود خدابنده درباره رفتار سازمان با اعضای 
آزادشــده از زندان گفت: «ســازمان اساسا زندانی 
آزادشــده را قبول ندارد. زندانی آزادشــده، طبعا 
تمام بافته های سازمان درمورد زندان های ایران را 
پنبه کرده اســت. دلیل عدم اعتمادش به زندانی 
آزاد شده این است که قرار نیست زندانی آزاد شود. 
قرار نبود اصلا زندانی شــود. قرار است که سیانور 
بخورد، شهید شود، برود در بانک خون آقا و خانم 
رجوی. در قوانین ســازمان رجوی، زندانی شــدن 
و بعد هم آزادشــدن عین نقض دســتور است». 
خدابنده اضافــه کرد: «از نظر مرکزیت ســازمان، 
چشــم و گوش کســی که زندان رفته باشــد بازتر 
از آن است که بشــود به او اعتماد کرد. به اعتقاد 

سازمان، نفر زندان رفته و نفر عملیات رفته دیگر در 
خانه جایی ندارد و باید در فاصله استفاده شود تا 

شهید شود و در لیست واردش کنیم».
در بخــش دیگــری از این گفت وگــو، خدابنده 
به تبیین کارکردهای امروز ســازمان برای غربی ها 
و به ویــژه فعالیت های مجازی آنهــا می پردازد و 
معتقد اســت: «سازمان نظامی- تروریستی صدام 
و مســعود به ســازمان امنیتــی- تبلیغاتی ترکی 
الفیصل و مریم تبدیل شــده است. کسانی هم که 
دیروز با ســلاح می رفتند در خیابان های شهرهای 
ایران بقال و بزاز ترور می کردند یا بمب در ســطل 
زباله می گذاشــتند، امروز در سنین کهولت پشت 
کامپیوتــر می نشــینند و از صبــح تا شــب کلیک 

می کنند».
این عضو جداشــده سازمان افزود: «یکی از این 
شــگردها که اخیرا لو رفته، حســاب های مجازی 
حشــمت علــوی؛ از توییتر و فیس بــوک گرفته تا 
مقاله نویسی برای شبکه العربیه عربستان سعودی 
و نشــریات اســرائیلی اســت. برخــی مطبوعات 
غربی و تعدادی از خبرنگاران تحقیقی شــواهد و 
مدارکش را بیرون داده اند که همه آنها ســرنخ را 
عملا در همین کمپ مجاهدین در آلبانی یافته اند. 
جالب اســت که هم رئیس جمهــور آمریکا و هم 
وزیر خارجه آمریکا بارها با اشــاره به نوشته های 
این فــرد (که اصلا وجود خارجــی ندارد) مدعی 

دلیل و مدرک علیه ایران شــده اند. مثلا شبکه دو، 
سه هزارنفره حساب های توییتری سازمان توییتی 
از حشــمت علوی را پخش می کنــد که مثلا پنج  
هزار نفر در ایران الان توی خیابان کشــته شــدند. 
مایک پمپئو می آید کنفرانس مطبوعاتی می گذارد 
که اخبار نشان می دهد حکومت ایران همین الان 
پنج هزار نفر را کشــت و صدایش را درنمی آورد». 
خدابنده گفت: «اســم مســتعار حشــمت علوی 
درحال حاضــر در غرب هــم آن قدر لــو رفته که 
گاهی به عنوان شــوخی یا گاهی به عنوان ناسزا در 

جنگ وجدل های آنلاین استفاده می شود».
مســعود خدابنــده با اشــاره به افــرادی که 
منافقیــن برای جــذب آنهــا به ســازمان تلاش 
می کردند، گفت: «ســازمان مجاهدین خلق اغلب 
سراغ کسانی می رفت... مثلا آقای منتظری، آقای 
بنی صدر و... یادم هســت سازمان مجاهدین خلق 
مدتی به دنبال شــجریان بود تا او را جذب کند که 
بالاخره به زبان آمد و علنی علیه شان حرف زد که 
بگذارند و بروند. باز یادم هست که مدتی به دنبال 
خدابیامرز مهندس بازرگان بودند. یک بار هم که او 
برای معالجه از ایران خارج شده بود که به شدت 
دنبالــش بودند که به ما بپیوند و برنگرد و ... یادم 
هســت جمله معروف مهدی بازرگان را که گفته 
بود به رجوی بگویید: من هم زنم را دوســت دارم 
و هم خانه ام. (اشــاره به ازدواج رجوی با همسر 

سابق ابریشمچی و اشــاره به انقلاب ایدئولوژیک 
درونی سازمان و ایضا قرارگرفتن در کنار دشمنان 

کشور)».
خدابنده در پایان در پاســخ به ســؤالی درباره 
تقیدات و پایبندی های مذهبی و دینی در سازمان 
به مــوارد قابل تأملی اشــاره کــرد: «می دانید که 
مســعود رجــوی و مریم عضدانلــو هیچ وقت به  
صــورت رســمی ازدواج نکردنــد. طــلاق مریم 
عضدانلــو از مهدی ابریشــمچی هم رســمی و 
شرعی نبود. البته باز من به خاطر کارم (حفاظت) 
به خاطر دارم که مریم قبل از ازدواج با مســعود 
از وی حاملــه بــود و برخی هم فهمیــده بودند. 
انتقــال مریم به بیمارســتان برای کورتاژ توســط 
برادرِ مســعود رجوی (صالح رجوی) انجام شــد 
و مــن هم حفاظت را برعهده داشــتم». خدابنده 
اظهار کــرد: «اعتقادی جز به رهبری مســعود و 
مریم رجــوی در فرقه رجوی حــرام و حتی قابل 
تنبیه است. اســلامِ مجاهدین خلق با اسلام های 
دیگر کاملا مجزاســت. در اســلام رجوی دزدی از 
مادر به نفع رهبری ثواب دارد. قتل برادر به خاطر 
منافع ســازمان واجب عینی اســت. قدم زدن در 
پارک اگر در جهت منافع مریم رجوی نباشــد گناه 
کبیره اســت و...  در این دستگاه شعائر معنی اش 
عوض می شــود. نماز و روزه شعائر نیست. شعائر 

می شود: دفاع از منافع رهبری سازمان».

«ســاعت ۷و۲۵ دقیقه بعدازظهر روز شــنبه ۱۸ 
فروردیــن ۱۳۵۸ امیرعبــاس هویــدا، نخســت وزیر 
۱۳ساله رژیم شاه در پی شش ونیم ساعت محاکمه، 
با شــلیک گلوله ای که مشخص نشد دقیقا از جانب 
چه کســی بوده اســت، کشته شــد. اینکه هویدا در 
هنگام اعلام تنفس دادگاه کشته شد روایتی است که 
پیش تر هنگام گزارش دادگاه هویدا آن را بر اســاس 
روایت ابراهیم یزدی مطرح کردیم، اما دســت کم بر 
اســاس گزارش روزنامه های وقت از جمله آیندگان 
می دانیم که جلســه دادگاه تا ســاعت شش ونیم به 
طول انجامید و باز گــزارش همین روزنامه می گوید 
که هویدا در ســاعت ۷ و۲۵ دقیقه هدف گلوله قرار 

گرفــت. یعنــی چیزی حــدود یک ســاعت از اتمام 
جلسه دادگاه تا تیرخوردن او فاصله بوده است. پس 
احتمال قریب به یقین او را به ســلولش منتقل کرده 
بودند و شــلیک گلوله از جانب خلخالی یا شخص 
دیگری در زمانی اتفاق افتاده که او در ســلولش به 
سر می برده و نه هنگامی که در حال انتقال به سلول 

بوده است».
به گزارش ســایت خبری تحلیلــی «انتخاب» این 
مقدمه ای اســت برای نقل روایتی تازه به دست آمده 
از ماجرای دادگاه و کشته شدن هویدا؛ روایت اسداالله 
مبشــری، رئیس دادگســتری وقت که در تیرماه ۵۸ 
بــرای جمعــی از اعضای تحریریه کیهــان از جمله 

 علی مطهری در واکنش به گفت وگوی اخیر کدخدایی:
اگر مى گفتم هرچه شما مى فرمایید، تأیید صلاحیت مى شدم

 روایت یکی از اعضای جداشده از سازمان منافقین

تلاش منافقین برای جذب بازرگان و شجریان

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب   فرزند رضا 
به شماره شناسنامه ۰۰۱۸۴۹۲۱۷۷ صادره از تهران در مقطع کارشناسی 

ناپیوسته رشته علمی کاربردی حسابداری صادره از واحد دانشگاهی شهر 
قدس با شماره ۳۲۵۹۶۳۳ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد 
. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

شهر قدس  به نشانی شهر قدس، میدان قدس، انتهای بلوار شهید کلهر، 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس ارسال نماید .

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب   فرزند ناصر به شماره 
شناسنامه ۹۳۱۶ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته مهندسی 

شیمی صنایع غذایی صادره از واحد دانشگاهی علوم تحقیقات با شماره 
۸۲۷۳۴۳۰۹ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا 

می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد واحد  علوم تحقیقات  
به نشانی اشرفی اصفهانی- سیمون بولیوار- میدان دانشگاه- دانشگاه 

علوم تحقیقات  ارسال نماید .

SX رنگ نقره ای  برگ سبز خودرو 
متالیک مدل ۱۳۸۵ به شماره پلاک ایران ۴۶ - ۹۲۶ ص ۲۱ 

و شماره موتور 610483 و شماره شاسی 
S1512285146042 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

محمــد بلــوری تعریف کرده اســت. در ایــن زمان 
مبشری به عنوان نامزد سردبیری کیهان، چهره های 
شــاخص روزنامــه از جمله بلوری را بــه خانه اش 
دعوت کرده بود که ایده هایشــان را برای سروسامان 
دادن به تحریریه بشنود. محمد بلوری این روایت را 
در خاطراتش (محمد بلوری؛ خاطرات شــش دهه 
روزنامه نگاری) که اواخر ســال گذشته از سوی نشر 
نی منتشــر شــد، از زبان مبشــری این طور نقل کرده 
اســت: «هویدا از زندان نامه ای برایم فرستاد. نوشته 
بود من درباره گذشــته و ارتبــاط بعضی از چهره ها 
با رژیم شاهنشــاهی حرف هایی دارم که حاضرم در 
یک دادگاه علنی فاش کنم، به شرطی که تا برگزاری 
چنین محکمه ای حافظ جانم باشــید». در آن زمان 
بیم آن را داشــتیم که آقای خلخالی در یک تصمیم 
ناگهانی به زندان برود و با یک محاکمه به اصطلاح 
ســرپایی کار هویدا را یکسره کند. با رسیدن این نامه 
(هنگام ظهر بود) به ســرعت با قسمت حمل ونقل 
کاخ دادگســتری تماس گرفتم و دستور دادم هرچه 
زودتر یک ماشــین حاضر کنند تا من را به قم برساند. 
آن روزهــا امــام خمینی در قــم به ســر می بردند. 
تصمیم داشــتم تا حادثه ای در زنــدان برای هویدا 
پیــش نیامده به دیدن امام بروم و با شــرح موضوع 
نامه درخواســت کنم هویدا تحت محافظت خاص 
قــرار بگیرد تــا محاکمه مورد نظر برگزار شــود و او 
ناگفته ها را افشــا کند. ساعتی از ظهر گذشته بود که 
در محوطه کاخ دادگســتری سوار بر استیشن آهوی 
بیابان متعلق به دادگســتری شدم و به راننده گفتم 
بایــد هرچه زودتر من را به قم برســاند، بدون آن که 
یک لحظه توقف کنیم. قبــل از آن که راه بیفتیم، به 
زندان بانان دســتور اکید داده بودم درهایی را که به 
ســلول انفرادی هویدا منتهی می شد قفل کنند و تا 
دســتور نداده ام هیچ کس اجازه ورود به سلول او را 
نداشته باشــد». او به نقل از مبشری ادامه می دهد: 
«خســته و کوفته وارد قم شــدم و به طرف خانه ای 
کــه امام خمینی در آن اقامت داشــت رفتیم، اما به 
نزدیکی منزل که رســیدیم، با کوچه هایی پر از انبوه 
جمعیت روبه رو شدیم که برای دیدن امام راه افتاده 
بودند و راهی برای عبور ماشــین نبود. رهبر انقلاب 
بر فراز بام ســاختمان ایســتاده بودند و برای ســیل 
جمعیت دســت تکان می دادند. بــه هر زحمتی که 

بود، ســواره و پیاده به محل اقامت رسیدیم. از میان 
موج به هم فشرده مردم گذشتیم و وارد خانه شدیم. 
خودم را به احمد آقا رساندم و گفتم: من همین حالا 
از تهران رســیده ام و باید چند لحظــه آقا را ببینم و 
مطلب مهمی را به عرض ایشــان برسانم. احمد آقا 
گفت: آقای دکتر، وضع را که می بینید؛ به هیچ ترتیبی 
نمی توانیــم این ملاقات را برقرار کنیم. باید همین جا 
بنشــینید تا این مراسم تمام شود. هرچه اصرار کردم 
که باید موضوع مهمی را به عرض ایشــان برسانم، 
جوابم همان بود که بایــد منتظر بمانم. به ناچار در 
اتاقی نشســتم. خدا خدا می کردم این مراسم هرچه 
زودتر تمام شود. علت اضطراب و شتابم برای دیدن 
رهبر انقــلاب این بود که خبر داده بودند خلخالی از 
موضوع نامه هویدا مطلع شــده و هر لحظه ممکن 
است برای خاموش کردن هویدا اقدام کند. ناگزیر باید 
منتظر می ماندیم. هوا رو به تاریکی می رفت که یکی 
از مســئولان مورد اعتماد از زندان قصر با من تماس 
گرفــت و خبــر از واقعه ناگــواری داد. گفت: حدود 
نیم ســاعت پیش، خلخالی با عجله وارد زندان شد 
و به طرف ســلول هویدا رفت. ابتدا دستور داد همه 
تلفن هــای زندان را قطع کنند تــا هیچ کس نتواند از 
زندان با بیرون تماس بگیرد یــا از بیرون تلفن کنند. 
بعد، وارد ســلول هویدا شد و دســتور داد از سلول 
بیرونش بیاورند. وقتی هویدا را از بند بیرون آوردند، 
خلخالی تپانچــه اش را درآورد و در حالی که رو به 
صورت او نشانه رفته بود، در سکوت حاضران گفت 
من ایشان را محاکمه و به اعدام محکومش می کنم. 
با گفتن این جمله، گلوله ای به پیشانی هویدا شلیک 
کرد که نقش زمین شــد. بعد در حالــی که از آنجا 
دور می شد، به اطرافیان گفت، حالا ببریدش و از کنار 
جنازه هویدا گذشت و دور شد. عکاسی که همراه من 
به پزشــکی قانونی آمد از جنازه هویدا در سردخانه 
عکسی برای چاپ در روزنامه گرفت و من با نگاهی 
به چهره هویدا جای گلوله را در وســط پیشانی اش 
دیــدم» [در عکس هایی که از جنــازه هویدا موجود 
است جای گلوله در پیشانی اش به چشم نمی خورد] 
پس از شــنیدن این خبر دیدم دیگــر ملاقات با رهبر 
انقلاب ثمربخش نیســت. به همیــن خاطر از محل 
اقامت ایشان بیرون آمدم تا سوار ماشین دادگستری 

شوم و به تهران برگردم».

ادعایی تازه از نقش صادق خلخالی در اعدام هویدا
چه کسى تپانچه  را چکاند؟
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